
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
 
 

دوستان گرامي ، 
به مناسبت 

 سال 150گذشت 
از وفات قديس 
ژان ماري ويانه 
كشيش دهكده 

درفرانسه "آرس"
و شفيع كشيشان 

عاليجناب پاپ 
بنديكت شانزدهم 

 يك سال را جهت تعمق در راز كهانت (كشيشي) 
 29 برابر با 2009 ژوئن 19اختصاص داد كه از روز 

 19 (عيد قلب مقدس) آغاز شده و تا 1388خرداد 
 ادامه خواهد 1389 خرداد 29 برابر با 2010ژوئن 

داشت. انگيزه اصلي اين ابتكار حكيمانه ، دعا و 
نيايش كردن است تا اينكه كليساي مسيح در 

سراسر جهان داراي كشيشان مقدس و فداكار 
باشد. خداوندمان عيسي مسيح كه در يك مقطع 

زماني و يك مكان مشخص و محدود رسالت 
نجاتبخش خود را به كمال رسانيد مي خواست كه 

مردم هر زمان و هر مكان از فيض آن بهرمند گردند، 
بهمين دليل او دوازده نفر را برگزيد و پس از سه 

سال زندگي مشترك آنها را بعنوان رسولان خود به 
جهان فرستاد تا مردم را بشارت داده و تعميد دهند. 

). 20-16 آيه 28(انجيل متي باب 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
در عرض اين دو هزار سال اخير كليساي مقدس و 

جامع تلاش فراواني را نمود تا مسيحيان در كل 
جهان از خدمات روحاني و معنوي و اجتماعي 

كشيشان برخوردار شوند و براي نيل بدين هدف 
مبادرت كرد به تأسيس ديرها ، مدارس گوناگون و 
دانشگاه هاي علوم الهيات و معارف مسيحي جهت 

تعليم و پرورش كسانيكه دعوت به زندگي روحاني را 
داشتند. ليكن با وجود اين تلاشها امروز شاهد كمبود 

كشيشان مي باشيم. در بعضي مناطق بعلت عدم 
وجود كشيش ، مسيحيان از حضور در كليسا و 

مشاركت در مراسم با شكوه راز قرباني مقدس 
روزهاي يكشنبه و اعياد و همچنين از فعاليتهاي 

مذهبي گوناگون محروم هستند ، در ضمن يكي از 
كشورهائيكه از كمبود كشيش رنج مي برد كشور ما 
است. بعضي از مسيحيان كه در شهرستانها ساكن 
مي باشند بعلت كمبود كشيش ، فيض مشاركت در 

مراسم و آيين مذهبي كليسائي را ندارند. 
جوانان عزيز: كليسا در ايران به شما احتياج دارد ، 
شما نبايد در برابر كمبودها و نيازهايش بي تفاوت 

بمانيد ، خودتان را بعنوان سازندگان آينده آن بدانيد. 
دوران جواني دوران تصميم گيري و انتخاب راه 

زندگي مي باشد ، حتماً شما نيز سعي مي كنيد تا از 
اين دوران استفاده خوبي را كرده ، تا به آرزوها و 

آرمانهائيكه در قلب شما نهفته است پاسخ مثبتي را 
بدهيد. ناگفته نماند ، اين مقطع سني نيز خالي از 

سايه ها ، نگرانيها ، اضطراب و وسوسه هاي مختلف 
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سال نيايش براي تقدس كشيشان 

جوانان و دعوت به زندگي روحاني 



نيست ، متأسفانه در جهاني زندگي مي كنيم كه در 
آن راه هائيكه مي توانند جوانان را به نااميدي و حتي 

خودكشي سوق دهند بسيار مي باشند ، فرهنگ 
حاكم بر جهان امروز كه توسط رسانه هائي بسيار 
پيشرفته وارد خانه هاي ما شد فرهنگي است كه 

جوانان را از طرح سئوالات اساسي و سرنوشت ساز 
در رابطه با زندگي و معني آن باز مي دارد ، آنها را 
بيشتر تحريك مي كند تا به احساسات غريزه اي 

خود پاسخ دهند كه حاصلش غم ، اندوه و گمراهي 
است. افتادن در دام يك زندگي مبتذل ، سطحي و 

دور از ارزشهاي اخلاقي و انساني كاري است آسان 
ليكن نتيجه اش خيلي تلخ و رنج آور مي باشد. 

بعنوان جوانان مسيحي بايد اين باور را در خودتان 
جيل Uپرورش دهيد: « ان س  د م مق پيا ح و  سي ها م تن

زيباي  دف والا و  دگي و ه زن ي  عن د م وان ت ي  ت كه م س او
ز  ا د و  ري ت بب ذ ن ل ز آ ا ا  ت شف نموده  شما ك راي  را ب ن  آ

د دا كني پي ت  جا روز ن دنياي ام هاي  ردگي ها و ب ت ر سا .» Uا
اگر در درونتان احساس مي كنيد كه عيساي مسيح ، 
شبان نيكو و داماد كليسا ، شما را به زندگي روحاني 

و خدمت كليسائي دعوت مي كند هرگز در پاسخ 
دادن به نداي او ترديد نداشته باشيد. بگذاريد 

صداي محبت آميز او در قلب پاك و جوانتان نفوذ كند 
تا اينكه شما را به سوي او جذب نمايد ، او كه      

مي فرمايد: من راه ، حقيقت و حيات هستم ، كسيكه 
از من متابعت كند هلاك نخواهد شد. (انجيل يوحنا 

). همچنين جهت تشخيص بهتر و 6 آيه 14باب 
عميقتر دعوت شما در وقت مناسب با مسئولين 

كليسا جهت مشورت و استفاده از تجربيات ايشان 
صحبت و گفتگو كنيد. 

اما مهمتر از اين بايد به دعا و نيايش متوسل شويد ، 
آنوقت است كه نقشه خدا براي شما واضحتر و 
روشنتر مي شود ، چون منشاء اصلي دعوت به 

زندگي روحاني و خدمت به كليسا روح القدس      
مي باشد كه از راه دعا در قلب شما عمل مي كند و 
شما را جهت پاسخ دادن و تصميم گرفتن قوت و 

شجاعت را مي بخشد. بنابراين نبايد بترسيد از 
اينكه پيمودن اين راه داراي سختيها باشد و اين يك 

امر طبيعي است ، براي نيل به هر هدف انسان بايد 
آماده تحمل مشقات و مشكلات باشد در غير 

اينصورت به هدفش نمي رسد. بدانيد صليب كه 
مظهر رنج و عذاب بوده با مرگ مسيح بر آن به 

نشانه پيروزي و زندگي كاملاً نوين تبديل شد ، به 
همين دليل در ادبيات مسيحي صليب مقدس به 

نردباني تشبيه شد كه انسان را از زندگي زميني و 
فناپذير به زندگي آسماني و جاوداني صعود مي دهد. 

 

U دعا
 

زمانيكه  ح ،  سي ساي م ن عي دما ون دا خ اي 
ها  حال آن ه  ن ب دلتا د ،  دي دي را  ادي  زي ت  عي جم

ن  شبا دون  ن ب دا سفن د گو ن مانن ا را آن زي ت  سوخ
ه  س ب د ، پ ودن ده ب درمان حال و  ن  شا ري پ

ت محصول  حقيق د: «در  رمودي ت ف ردان شاگ
د  ي ا شما ب ن  ي را اب ر كم. بن رگ ي كا ت ول س ن ا وا را ف

ا  ت د  ئي ت نما س خوا ب محصول در ح صا ز  ا
خود  ع آوري محصول  جم راي  ي ب ران رگ كا

ب  ا ي ب جيل مت ان د. ( ست ر ف ه 9ب ي 2 آ 6-3 ).» ما 8
ح  رو ا  د ب حا ت در ا تو و  س  د م مق ا روز بن ام

ه  صران ه و م ان تن رو ن ف سمانيما در آ پ ز  ا س  د الق
ي  وان را راي محصول ف ا ب ت م  ت مي كني س خوا در

س  د ي مق دمان خا ن و  شا شي رد ك دا ن  جها كه در 
ژده  د م وان سا بت ا كلي ت د  ي سال نما ر سوز ا و دل
م  عال ط  قا ه اقصي ن را ب جيل  ش ان خ ت ب جا ن

د.    سان ر ب
 

شما  ر  زا دمتگ خ
رمو  زي گ + رم

شوري  ساي آ عظم كلي سقف ا ن –    ا را ه ت وليك  ت ي كا دان  كل



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خجسته باد!پسر محبوب پدر عيد تجلي مسيح، اين   

و بعد از شش روز، عيسي ، پطرس و يعقوب و يوحنا را برداشته، ايشان را تنها بر فراز كوهي به خلوت برد و هيأتش در نظر ايشان متغير 
گشت. لباس او درخشان و چون برف بغايت سفيد گرديد، چنانكه هيچ گازري (سفيده كننده) بر روي زمين نمي تواند چنان سفيد نمايد. 

ايلياء با موسي بر ايشان ظاهر شده، با عيسي گفتگو مي كردند. پس پطرس ملتفت شده، به عيسي گفت: اي استاد، بودنِ ما در اينجا نيكو 
است! پس سه سايبان مي سازيم، يكي براي تو ديگري براي موسي و سومي براي ايلياء! از آن رو كه نمي دانست چه بگويد، چونكه 

هراسان بودند. ناگاه ابري بر ايشان سايه انداخت و آوازي از ابر در رسيد كه اين است پسر حبيب من از او بشنويد. در ساعت گرداگرد 
خود نگريسته جز عيسي تنها با خود هيچ كس را نديدند. و چون از كوه به زير مي آمدند، ايشان را قدغن فرمود كه تا پسر انسان از 

مردگان برنخيزد، از آنچه ديده اند كسي را خبر ندهند. و اين سخن را در خاطر خود نگاه داشته، از يكديگر سئوال مي كردند كه برخاستن 
 ).10ـ2: 9از مردگان چه باشد. (انجيل  مرقس

بر حسب روايات، محل وقوع اين مكاشفه الهي بر كوه تابور بوده 
است. نداي پدر آسماني، عيسي را پسر حبيب خود مي خواند و 

خواسته اش بر آن است كه او را بشنوند و يا به عبارت صحيح تر از 
او اطاعت كنند. زمان وقوع آن، قبل از شكنجه و عذاب و 

مصلوب شدن عيسي مسيح مي باشد، تا پيروان دريابند كه در پس 
راز خفت و خواري بر روي صليب، جلال الهي نهفته شده است و 
ي مسيح همان خادم رنج ديده يهوه است كه بر حسب كتاب  عيسـ

اشعياء با رنج و خواري خويش نسل بشر را رهايي مي بخشد. 
او را براستي راز مسيح خداوند تنها بر كساني آشكار مي گردد كه 

.  مي شنوند
در متن آمده است كه شاگردان معني ”برخاستن از مردگان را نفهميدند”. اگر متون مربوط به ظهورات عيسي رستاخيز 
كرده را در انجيل بخوانيم، در مي يابيم كه رسولان و ساير پيروان مسيح، فقط پس از قيام وي از مردگان رفته رفته به 

معني مژده اي كه در خلال سه سال از او شنيده بودند، پي بردند. 
پطرس، يعقوب و يوحنا، سه رسولي بودند كه عيسي در حضور ايشان دختر رئيس كنيسه را از خواب مرگ برخيزاند و 

بعدها، در شب قبل از مرگش، آنان را برگزيده بود تا با وي بيدار بمانند و دعا كنند. 
اگر به انتهاي اين متن در انجيل مرقس مراجعه كنيد خواهيد ديد كه رسولان از عيسي در باب بازگشتن ايلياء نبي قبل از 

فرا رسيدن روز خداوند مي پرسند، و عيسي نيز ايشان را خبر مي دهد كه ايلياء نبي در حقيقت همان يوحناي تعميد دهنده 
بود كه به توبه فرا مي خواند. بنابراين روز خداوند با آمدن مسيح، ديگر فرا رسيده است. آيا هرگز از خود پرسيده ايد كه 

«رسيدن روز خدا» و يا «ملكوت خدا» چيست؟ آنچه كه مسلم است، حقيقتي نيست كه تنها به آخرت اشاره كند، بلكه 
واقعه اي است كه در جريان است: ما از هم اكنون در ملكوت خدا زيست مي كنيم. بديهي است كه تنها شخص ايماندار 

متوجه آن مي شود.  

دوستان، ملكوت خدا در ميان ما، يعني اينكه در همه حال خدا را مي طلبيم و او را در ميان خود، در رأس زندگيمان جاي 
داده ايم. ايمان داشته باشيد كه هر گاه به خلوت، در حضور خدا مي رويم، ما نيز متبدل (تغيير يافته)، باز مي گرديم. 

آنچه كه مرقس در متن انجليش برجسته مي كند اين است كه تنها كسي كه زندگيش را مي بخشد، در جلال خداوند سهيم 
است. 

  
 

 



به تو اي دوست جوان ... 
 

صاحب يك دامداري نياز به كارگري داشت كه 
مراقب اصطبل و انبار كاه باشد.  

در روز جشن و پايكوبي ده ، متوجه جوان هفده    
ساله اي شد كه قامت بلندي داشت و لاغر اندام بود. 

از او سئوال كرد: اسم تو چيست؟ آلفرد ، آقا.  
دنبال كارگري براي دامداري ام هستم ، از اين كارها 

سر رشته اي داري؟ بله آقا ، من مي توانم در يك 
شب طوفاني براحتي بخواب بروم! چي؟ و جوان همان 

جواب را تكرار كرد. 
صاحب دامداري با چهره پر تعجبي از او دور شد. 

هنگام عصر ، از نو به آن جوان رسيد و يك بار ديگر 
پيشنهاد خود را تكرار كرد و باز با همان جواب روبرو 

شد. اما او نياز به يك كارگر داشت نه كسي كه 
بتواند در شب طوفاني براحتي بخواب برود! 

خلاصه بعد از گردش بسيار و نيافتن جوان داوطلب 
ديگري ، دامدار با شك و ترديد بسيار ، به استخدام 

آن جوان رضايت داد. 
چند هفته اي از اشتغال آلفرد در آن دامداري        

مي گذشت ، كه يك شب باد وحشتناكي وزيدن 
گرفت. بنظر مي رسيد كه باد قصد از جا كندن    

خانه ها را داشت. صاحب دامداري ، شبانه ، هراسان  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

از تختخوابش برخاست و فكر اينكه شدت باد درِ انبار 
كاه را از جا كنده باشد و اصطبل هم خالي از حيوان 
شده چنان كرد كه او فرياد كنان آلفرد را صدا      
مي كرد اما جوابي نمي گرفت. پس با عجله فراوان 

بسوي حياط رفت و در نهايت تعجب متوجه شد كه 
درِ اصطبل و پنجره هاي آن چنان با غل و زنجير 

محكم بسته شدند كه از جايشان تكان نمي خوردند و 
حيوانات در كمال آرامشند؛ بعد بطرف انبار كاه رفت 

و ديد كه همه چيز در نهايت دقت و محكم كاري سرِ 
جايش قرار دارد و كوچكترين خطري در ميان نيست. 
ناگهان به ياد حرف آلفرد افتاد: آقا ، من مي توانم در 
يك شب طوفاني براحتي بخواب بروم! و مفهوم حرف 

او را دريافت. 
آري ، آن جوان به قدري در كارش دقيق و 

دورانديش بود كه هر روز بعد از انجام وظايفش هر 
چيز را سر جايش قرار مي داد و درها را محكم      
مي بست ، چنين بنظر مي رسيد كه هر شب خود را 

در مقابل طوفان مجهز مي كرد. 
 

كرده  و اما تو اي دوست جوان ... آنقدر خود را مجهز 
كه در خلال شب دراز زندگيت در امنيت خاطر  اي 

بخواب روي؟ 
    
 
 
 
 
 
 
 

 خدايم!
  که در قلب منی ،   ، به درگاه تو دعا می کنم

 در عبور از دنيای رنج 
راهنمايم باش. 

پس مرا به سوی    قلبم را به سوی تو می گيرم،
 خويشتن بخوان

 و راه لطف و رحمتت را نشانم ده.
 خدايا!

 قلب من ، تقدير من و راهنمايم باش.
به سلامت    و مرا از قلمروی اشک و رنج ، 

 عبور ده



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عيد انتقال حضرت مريم به آسمان را به همه ايمانداران تبريك 
مي گوييم 

 تعمقي بر راز مريم مقدس

” تو در بين زنان مبارك هستي و مبارك است ثمره رحم تو!” 

فرزند متبارك اين باكره باعث مي شود كه مادرش نيز مبارك و خجسته گردد. مريم مادر مولود الهي 
گشت، و اين اساس چنين تبرك است. عيسي مسيح از مريم مقدس جسم يافت، و به همان طريق 

مريم مقدس نيز از راه فرزندش براي حيات نو مولود گشت. يعني بدون آنكه فساد قبر را ببيند به 
آسمان انتقال يافت. 

عظمت شخص مريم در ايمان خالص اوست. حضرت اگوستين مي گويد: قبل از اينكه مولود الهي در 
رحم مريم نقش ببندد، در قلب وي نقش بسته بود. 

 دعاي درخواست از روح القدس

خداوندا، رحم كن! مسيحا ، رحم كن! 
خداوندا، رحم كن! مسيحا ما را بشنو 

مسيحا ما را اجابت فرما 
اي  روح قدوس كه از پدر و پسر صادر مي گردي، بر ما رحم كن. 
اي روح خدا، كه در آغاز جهان بر آبها قرار گرفته و آنها را بارور 

كردي 
اي روح خدا، كه به خاطر الهاماتت انبيا به سخن آمدند... 

اي روح خدا، كه بر عيسي مسيح شهادت دادي... 
اي روح خدا، كه بر مريم فرود آمدي... 

اي روح خدا، كه تمام زمين را مملو مي سازي... 
اي روح خدا، كه در ما ساكني... 

اي روح حكمت و خردمندي...    اي روح مشورت و قدرت... 
اي روح علم و معرفت...     اي روح ترس الهي... 

اي روح قدرت و تعادل...    اي روح فروتني و پاكي... 
اي روح نيكي و انعطاف ...  اي روح صبر و سادگي...   

اي روح القدس كه در ما با ناله هايي توصيف ناپذير دعا مي كني... 
اي روح القدس كه در روز پنطيكاست بر رسولان فرود آمدي... 

اي روح القدس كه قلوب ما را از محبت مملو مي سازي... 
اي روح القدس كه عطاياي الهي را به هر يك از ما مي بخشي... 

به ما نظر لطف افكن و ما را ببخش اي خداوند 
            

از هر بدي. ما را برهان اي خداوند 
از هر گناه، ما را برهان اي خداوند... 

از غرور و تكبر و نااميدي ما را برهان اي خداوند 
از ظلمت وسوسه، ما را برهان اي خداوند 

از مقاومت در برابر راستي... 
از خودخواهي و از سنگدلي 

بخاطر راز اتحاد كه ترا با پدر و پسر در راز تثليث متحد مي گرداند... 
بخاطر راز جسم گرفتن عيسي كه ثمر محبت الهي بود... 

بخاطر راز تعميد عيسي كه تقديس كننده ماموريتش گشت... 
بخاطر راز پنطيكاست كه با آن كليسا متولد شد... 

براي آنكه در روح زندگي كنيم به درگاهت دعا مي كنيم، 
دعاي ما را بشنو 

براي آنكه به خاطر داشته باشيم كه ما معبدهاي روح القدس هستيم. 
براي آنكه قادر به قرباني نمودن شهوات و خودخواهي خويش 

باشيم... 
براي آنكه اتحاد با روح القدس را در پيوند با آشتي نگاه داريم... 

براي آنكه از عطية تشخيص روحاني و راست دلي بهره مند گرديم... 
براي آنكه بتوانيم دايما” در نيكي تازه و قوي گرديم... 

روح قدوس خود را براي آفرينشي نوين بفرست، 
تا جهان تازه و نوين باشد. 

مريم مقدس نه تنها به سخنان فرشته ايمان آورده بود، بلكه عواقب آن را نيز پذيرفته بود. اين ”خوشابحال آنكه ايمان آورد...” 
مادر مقدس با قبول دعوت الهي، نقش خويش را در پيروي نزديك از خدا و عميقتر شناختن او دريافته بود. به همين دليل 

توانست بتدريج در ايمان رشد كند و نهايتا” در پاي صليب فرزندش بايستد و به آخرين درخواست وي نيز كه پذيرفتن يوحناي 
رسول به عنوان فرزندش بود، پاسخ مثبت دهد. سرود مريم حاكي از ايمان به خدايي است كه بسوي آفريده خويش خم مي شود 

و بر حقارت كنيزش رحمت خويش را مي گستراند.  
 

دعاي درخواست از روح القدس 



 ... ن  ا ن وجوا م ن ا پي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پســـرك كوچولــــو و پيــــرمــــرد 

پسرك كوچولو گفت: «گاهي وقتا قاشق از دستم مي افتد» 

پيرمرد گفت: «مال منم همينطور». 
پسرك كوچولو به نجوا گفت: « شلوارمو خيس مي كنم». 

پيرمرد خنديد و گفت: «من هم همينطور». 
پسرك كوچولو گفت: «من اغلب گريه مي كنم». 

پيرمرد سرش را به توافق تكان داد و گفت: «من هم همينطور». 
پسرك كوچولو گفت: «اما بدتر از همه اينكه انگار آدمهاي بزرگ توجهي به من ندارند». 

و او گرماي دستي پرچين و چروك و پيري را احساس كرد. 
پيرمرد كوچك اندام گفت: «منظورتو خوب مي فهمم» 

  Shel Silvrsteir                                                                                                                   از     : 

 

 ساله: 9سئوال يك دختر بچه 

چرا نبايد هر چه درباره ديگران فكر مي كنيم به ايشان بگوييم؟ 

بعضي اوقات، آدم مي خواهد هر چه در دل دارد بگويد. مثل وقتي كه دوستي ما را اذيت كرده و دلمان 
مي خواهد حسابي جوابش را بدهيم. و يا از كسي خوشمان نمي آيد و دوست داريم دليل آن را با صداي 

بلند پيش همه بگوييم تا ديگران هم بشنوند و همين احساس ما را داشته باشند... اما نميشه! چون شايد 
مي ترسيم! 

دوست عزيز، اگر تو مي خواهي هر چه در دل و يا فكرت هست، آن را با صداي بلند بزبان بياوري، پس 
بايد قبول كني كه ديگران هم چنين حقي داشته باشند. 

ممكن است تو با حركت و يا گفتن حرفي، باعث ناراحتي كسي شوي. او هم ناراحت شده و نظرش را 
نسبت به تو همانوقت با صداي بلند پيش همه ابراز كند. او دلش را خالي كرده و بعد از مدتي حتي 

يادش مي رود كه چه شده است، اما تو هيچگاه آن را فراموش نخواهي كرد و فكر مي كني كه براي ابد 
نظر طرف نسبت به تو همان است كه گفته. 

دوست عزيز، وقتي مي خواهيم هر چه درباره ديگران فكر مي كنيم، به ايشان بگوييم، اول از خودمان 
بپرسيم كه هدف ما از اين كار چيست؟ آيا كمكي در راه بهتر شدن خواهد بود؟ و يا فقط خالي كردن و 

راحت كردن خودمان مي باشد؟! 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صليــب
 در بدو ميلادم ندايي مرا گفت:

 بديده آمدي تا صليب حمل كني!
 گريه كنان صليب خويش را در آغوش گرفتم،

 آنچه كه آسمان مرا مهيا كرده بود.
 

 بعد به اطراف نگريستم
 دريافتم كه همگان را صليبي است.

 در ميان اشرافيون و شمشير بدستان،
 پادشاهي را ديدم، غرق در افكار خويش.
 ناطورش گفتم كه آقايت به چه انديشد؟

 مرا گفت: حامل صليب تاج و تخت خويش است.
 

 باز مردي را پيچيده در رداي پرشكوه ديدم
 چهره اش صاف و تبسم بر لب داشت.

 گفتمش: برادر، شايد شما را زندگي پر گل باشد؟
 اين چنين است؟ در دم رداي خويش به عقب زد،

 و صليبش را ديدم كه بر دل حمل مي كرد.
 

 آنگاه صليب را عاشقانه به جان فشردم
 زيرا آن را دوست انسان فقير يافتم.

 با اشكهايم شستمش تا هرگز تركش نكنم.
 آري، اين يار فقر آدميان، بر دوش همه ما است.

 
 

 

غالب مردم با نوعي درد و رنج دست به گريبان اند زيرا انسان ها به فريب دادن و قرباني كردن يكديگر 
همچنان ادامه مي دهند. آدمي بايد بر اين حقيقت چشم بگشايد كه هر ناجوانمردي در حق ديگران روا 

دارد، دير يا زود بازتابش به خودش باز مي گردد. محبت پايه و شالوده تمام اعمال معنوي است.  

از ياد مبر كه مبارزه و غم نيروهاي تو را پرورش مي دهند و از تو انساني شايسته، 
استوار، مهربان و نيك مي سازند تا بر وظيفه اي كه خداوند برايت تعيين كرده است 

آماده شوي. به خاطر داشته باش كه مبارزه و سختي ها، درس هايي هستند براي 
پرورش و متجلي كردن بخش الهي وجودت كه از عشق است با عشق است و 

ثمرش عشق است. 

قلب خود را به خدا تقديم كنيد، آنگاه خدا وجود خود را به شما مي بخشد. خدا قلب شما را هم باز 
پس خواهد داد، اما نخست آن را از عشقي لبريز مي كند، كه با سراسر زندگي مهربان است. آنجا كه 

عشق خدا حضور داشته باشد، مهر به فرزندان رنج ديده اش نيز وجود خواهد داشت. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اخبار و تقويم كليسايي 
 

 
 صبح و در 10، عيد تجلي مسيح. نماز اين عيد در كليساي حضرت يوسف ساعت 2009 آگوست 7= 88 مرداد 16- جمعه 

 صبح برگزار مي گردد. 10كليساي حضرت مريم ساعت 
 

، يكشنبه چهارم تابستان.   2009 آگوست 9= 88 مرداد 18- يكشنبه 
 18- 1 آيه 10رساله: دوم قرنتيان فصل 

 23- 1 آيه 7انجيل: مرقس فصل 
 

، روزه حضرت مريم ، پرهيز از گوشت. 2009 آگوست 14= 88 مرداد 23- جمعه 
 

، عيد انتقال حضرت مريم به آسمان. نماز اين عيد در كليساي حضرت مريم 2009 آگوست 15= 88 مرداد 24- شنبه 
 برگزار مي گردد. 17:00ساعت 

 
، يكشنبه پنجم تابستان. 2009 آگوست 16= 88 مرداد 25- يكشنبه 

 21- 14 آيه 12رساله: دوم قرنتيان فصل 
 10- 1 آيه 17 الي فصل 19 آيه 16انجيل: لوقا فصل 

 
، يكشنبه ششم تابستان. 2009 آگوست 23= 88 شهريور 1- يكشنبه 

 12- 1 آيه 2رساله: اول تسالونيكيان فصل 
 19- 5 آيه 17انجيل: لوقا فصل 

 
، يكشنبه هفتم تابستان. 2009 آگوست 30= 88 شهريور 8- يكشنبه 

 25- 1 آيه 3 الي فصل 14 آيه 2رساله: اول تسالونيكيان فصل 
 14- 1 آيه 18انجيل: لوقا فصل 

 
 

خدايا! 

عشق انسانها به يكديگر معجزة توست 

شگفتي هاي طبيعت هم موهبت توست. 

به باد و باران، آتش و خاك مي نگرم 

و نجوا مي كنم: قلب من، معبد هستي ست 

كه محراب عشق خدا آن را مزين كرده است 

آيا وجود همين قلب، 

بزرگترين معجزة خدا نيست؟ 
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